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و تغییـر جهـان« و ورود بـه »دوران و نظمـی جدیـد« مواجـه هسـتیم. جهـانِ کهنـه، جهـانِ »یکجانبه گرایـی«، 
»سـلطه طلبی«، »غلبـه سـرمایه بـر اخـلاق و عدالـت و فضیلـت«، »توسـعه دهندۀ فقـر و تبعیـض و نابرابـری«، 
یـم و نقـض حقـوق ملت هـا« و »اسـتفاده از سـازمان ها و نهادهـای بین المللـی  »به کارگیـری خشـونت، تحر
به عنـوان ابـزار فشـار بـر کشـورهای مسـتقل« بـوده و در یـک کلام، جهانـی از هـر نظـر ناعادلانـه اسـت. ایـن نظـم 
ناعادلانـه، مشـروعیتش را در افـکار عمومـی دنیـا از دسـت داده و اراده هـای جـدی بـرای تغییـر آن شـکل گرفتـه 
اسـت. زوال ایـن نظـم کهنـه تردیدناپذیـر اسـت. منطقـۀ مـا، یعنـی غـرب آسـیا از افغانسـتان تـا عـراق، لبنـان، 

فلسـطین و ایـرانِ سـربلند، مـوزۀ بـزرگ زوال ایـن نظـم کهنـه اسـت.
یسـم و افراط گرایـی، انحطـاط فرهنگـی و زوال اخـلاق سیاسـی، تضعیـف  عـلاوه بـر آن، تهدیـد فزاینـدۀ ترور
بی سـابقۀ چندجانبه گرایـی و رشـد بیمارگونـۀ اقدامـاتِ نامشـروعِ یک جانبـه، چالش هـای بزرگـی بـر سـرِ راه 

پیشـرفتِ همه جانبـه و تعالـی بشـر پدیـد آورده انـد.
ینـه ای جـز همبسـتگی و  یـم کـه بـرای مقابلـه بـا تهدیدهـای دیریـن و معضـلات نویـن جهانـی، گز مـا بـر ایـن باور
ی در چارچـوب چندجانبه گرایـیِ مبتنـی بـر عدالـت، و براسـاس اصـول و ارزش هـای متعالـیِ انسـانیِ  همـکار

منبعـث از آموزه هـای انبیـای الهـی وجـود نـدارد.
حضار محترم

گـرو ایـن ارزش هـای والا دارنـد، امـا همیـن سلسـله باورها، دلیـل همـۀ دشـمنیِ   همـۀ ملت هـای آزاده دل در 
ظالمان جهان با ماسـت. آنچه ما می خواهیم »حقوق ملت ایران« اسـت و رابطۀ مبتنی بر ظلم را برنمی تابیم. 
یـم کـه هرگونـه رابطـۀ سـتمگری بـه ضـرر صلـح و امنیـت  مـا پـای حقـوق ملـت خـود ایسـتاده ایم. مـا بـر ایـن باور
ی ظلـم« اسـت. دسـت یافتـن بـه امنیـت  جهانـی اسـت و مهم تریـن تهدیـد بـرای جامعـه جهانـی، »عادی انـگار
جهانـی از هـر طریقـی غیـر از عدالـت، پایـدار نخواهـد مانـد و ایـن همـان چیـزی اسـت کـه مـا از سـازمان ملـل 

یـم انجـام دهـد. انتظـار دار
ی از مدعیـان صلـح از عدالـت  ی، اجـرای عدالـت سـخت اسـت و شـاید بـه همیـن دلیـل باشـد کـه بسـیار آر
یـد، آیا تمایلی برای  گـر اراده ای بـرای اجرای عدالت ندار گریزاننـد. سـؤال مـا از دولت هـای مدعـی آن اسـت کـه ا

ید؟ مقابلـه بـا ظلـم هـم ندار
یـد«. سرنوشـت  یشـه در همـان فرهنـگ قرآنـی دارد کـه فرمـود »نـه ظلـم کنیـد و نـه زیـر بـار ظلـم برو منطـق مـا ر
 » ی از ملت هـا بـا همیـن عبـارت رقـم می خـورد. کسـانی کـه از »قـدرتِ منطـق« بی بهره انـد بـه »منطـق زور بسـیار
ی  متوسـل می شـوند. منطقـی کـه بـر پایـۀ عدالـت باشـد، قدرت سـاز اسـت و بـر دل هـا حکومـت می کنـد. کشـور
یسـم و  کـه منطـق نـدارد، متوسـل بـه کودتـا، اشـغالگری، مداخلـۀ نظامـی، لشکرکشـی، برخـورد گزینشـی بـا ترور
چه بسـیار ظلم هـا و بی عدالتی هـای دیگـر می شـود. آیـا توسـل بـه سـلاح اتمـی، جهـان را به سـوی عدالـت سـوق 
ی و افغـان در خدمت کدام  داد یـا زمینـۀ سـلطه گری شـد؟ کشـته شـدن صدهاهـزار کـودک عراقـی، یمنـی ، سـور

آرمـان بشـری بـوده اسـت؟ آیـا این هـا جلوه هـای ظلـم و بی عدالتـی در جهـان نیسـتند؟
کـه زورمـداران عالـم  راسـتی ایـران چـه چیـزی غیـر از مطالبـۀ حقـوق قانونـی و عادلانـۀ خـود خواسـته اسـت 

شـده اند؟ برآشـفته 
همکاران محترم

امـروز هژمونی طلبـی و روحیـۀ جنـگ سـرد دنیـا را آزار می دهـد و دوران جدیـدی از ناآرامـی، جهـانِ مـا را تهدیـد 
می کنـد. خواسـتِ ملت هـای جهـان بـرای تحقـق عدالـت، شـدیدتر و ارادۀ آن هـا بـرای پیشـرفت، اسـتقلال و 


